
 
 
 
 

  *مشيرالدوله و ايران باستان
 

 دكتر باستاني پاريزي

 

د گف ت از كتابهاي مهم تاريخ ايران، ايران باستان مشيرالدوله است كه باي 

هاي اعتمادالسلطنه در باب ساس اييان و اك ناييان، يتس تيت كت اب  بعد از ترجمه

ت ل علم  براي تاريخ ق ديم اي ران يوك ته ك دت اس تج از جه واست كه بر اص

وكته ياهميت  كه ايت كتاب دارد، سطوري چند در باب كيفيت تدويت آن در اينجا 

 كودجم 

اليه قمري بعد از تحصيلات ع 1317مشيرالدوله   حست پيرييا   كه از سال 

ري قم  1344در روسيه و اروپا به ايران آمد، ب ه مشاغل سياس   پردات ت و ت ا 

ز كرد و از ايت س ال ب ه بع د ب ه كمس ( مقامات مهم سياس  را احرا 5-1304)

ران اي»تدويت كتابهاي تاريت  پرداتت كه يتستيت كتاب تاريت  او تحت عنوان 

 كمس  به چاپ رسيدج 1306در « باستاي 

 صفحه به وس يل  مرح وم مش يرالدوله تن  يم 562كتاب ايران باستاي  در 

س  چنيت بي ان يويكدت است كه در مقدم  ايت كتاب، فلسف  تود را از ي ر تاريخ

 كند:م 

مقصود از تأليف ايت كتاب يمايايدن ايران قديم اس ت چناين ه »

                                                           

 ج12تا  1صص   ،سال دوم ،1كمارة   ،ررسيهاي تاريت بج  *
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بود ججج تقريباً يصف كتاب به يمايايدن تمدن ايران قديم يا به مقايس  

ها با ينديگر و ي ا ب ه مط الب  ك ه ب ا ت اريخ مح ط ارتب ا  دورت

مستقيم  يدارد تتصيص يافتهج جهت اتتيار ايت اسلوب ايت اس ت 

ه از ييم قرن به ايت طرف در ميان علماء عل م ت اريخ اي ت عقي دت ك

قوت گرفته كه ذكر وقايع تاريت  و كمردن يام س لاطيت و رج ال 

هاي مملنت   و عل م ب ه اح وال روح   تنهاي  براي فهم گذكتهبه

آن كاف  ييست، بلنه براي كناتتت ملت ، اوضاع م دي  او را مردمان

اي به ايت موضوع اهميت نفيت به ايدازتبايد دايست ججج بعض  از مص

بعض  از ايت يوع اطلاع ات  كهايد كه در كتب راجعه به تاريخ، دادت

را بر ذكر وقايع و يام پادكاهان و رجال، يعن  قسمت تاريخ محط 

داي د ك ه ايد ججج يگاري دت ززم م را بر قسمت تمدي ، مق دم داك ته

زادت ك ه د حس ت تق  كناس  تود را يسبت به آقاي سيمراتب حق

ايد اظهار بداردج كمنه اي ايش ان هاي ذيقيمت به او يمودتمساعدت

در يافتت و رساييدن مدارك  كه يگاريدت به آيها دسترس  يداك ت و 

تحصيل آيها از جاهاي ززم مستلزم ايت ار ط وزي  ب ود و موج ب 

آقاي پروفسور اريس ت هرتس فلد تشنرات صميم  اوست، و ييز از

ثار و يقش  دولت هتامنش  دري   آاظهار ي ر صائب راجع به كه از 

 يمايمجايد تشنر م ينمودت
 «   حست پيرييا 1306مطابق اسفندمات  1346طهران رمضان 

 

ايت كتاب كامل وقايع ايران در عهد عيلام، بابل، آس ور، م اد، هتامنش  ، 
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جتم اع  سلوك ، پارت، ساساي ، و متصوصاً كامل مباح   مهمي   از اوض اع ا

 ها و تصاوير مهمي  ييز هستجايران در دوران اتيراست و كامل يقشه

پس از چاپ ايت كتاب، مرحوم پيريي ا متوج ه ك د ك ه داس تايهاي ق ديم 

هاي ت اريت  يي ز هس ت در تاريت  و حماس  و مل  ايران كه تود داراي جنبه

ستانهاي داكتاب ايران باستاي  از ي ر افتادت است و از ايت جهت با تن يم و چاپ 

 167كمس   در  1307آن را جبران كردج اي ت كت اب ك ه در ام رداد  ايران قديم

ك ودج صفحه به چاپ رسيد درحقيقت متمم كتاب اي ران باس تاي  محس وب م 

ي تط و  برجس ت  داس تايهاي اي ران حاو»طور كه مؤلف در مقدم  آن گويد: آن

ع ب ه ميم  استنباطات  كه راجقديم است با ذكر مدارك و يتيج  سنجش آيها به ض

ر ددر فصول ايت كتاب مطالب  «ج توان يمودقرون قبل از تاريخ آريايهاي ايراي  م 

ك ودج در باب پيشداديان، سلسل  كي ان، اس نندر، اك ناييان، ساس اييان دي دت م 

فصول آتر كتاب سنجش داستايها و همچنيت تركيب و مع اي  اس ام  قهرماي ان 

 آوردت كدت كه بسيار ذيقيمت و دقيق استج هاي ايراي افسايه

در هميت سالها مرحوم مشيرالدوله به سمت عض ويت كميس يون مع ارف 

برگزيدت كدج ايت كميسيون وظيفه داكت ع لاوت ب ر ي  ارت ب ر كت ب درس   و 

ا ييز معارف ، وسايل ترجمه و چاپ و ايتشار كتب مهم و تأليفات برجست  زمان ر

 توب  توفيق يافت و كتب  يد گفت كه در ايت امر ييز بهفراهم كند و حقيقت را با

  هات كتب فارسكه به توجه و دستور ايت كميسيون چاپ كدت است امروز از امي

 ن چند بار تجديد چاپ كدت استجآ است كه بسياري از

 ايد از:دتورت ب  عباترتيب حروف تهجياعضاي اولي  كميسيون معارف به

 سليمان ميرزا اسنندري
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 رزا احمدتان بدر )يصيرالدوله(مي

 تان پيرييا )مشيرالدوله(ميرزا حست

 الملك(تان پيرييا )مؤتمتتميرزا حسي

 ميرزا سيد محمدتان تديت

 آباديحاج ميرزا يحي  دولت

 السلطنه(ميرزا محمودتان علامير )احتشام

 تان مرتضائ  )ممتازالملك(ميرزا اسماعيل

 لطنه(تان هدايت )متبرالسحاج مهديقل 

بق بعداً ايت عدت ييز به كميسيون اضافه كدت يا جايشيت بعض  اعض اي س ا

 كديد:

 الملك(تان اعتصام  )اعتصامميرزا يوسف

 زادتتان تق ميرزا سيد حست

 تان حنيم ميرزا ابراهيم

 ميرزا احمدتان سعيدي

 ارباب كيتسرو كاهرخج

هاي ايران ق ديم، از كميسيون معارف، پس از ايتشار ايران باستاي  و داستاي

اي از كت اب اي ران باس تاي  را ب راي مرحوم پيرييا درتواست ك رد ك ه تلاص ه

تدريس در مدارس متوسطه دراتتيار وزارت مع ارف ق رار ده دج مرح وم پيريي ا 

ب ه  1308در س ال  ايران قديمكتاب ايران باستاي  را تلاصه كرد و تحت عنوان 

 241و بار تجديد چاپ كدج اي ت كت اب در د 1310چاپ رسايد و بعداً تا تيرمات 

، صفحه تن يم كدت و كامل متتصري از تاريخ عيلام، بابل، آسور، ماد، هتامنش 
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 ها، ساساييان و همچنيت قسمت مهم تمدن ايران استجها، پارت اسنندر و سلوك 
 

 تأليف ايران باستان

ه م اريخ ممرحوم پيرييا بعد از ايتشار دو كتاب اول تود به فن ر تن  يم ت 

  ثر توجهاايران باستان افتاد، ياگفته يبايد گذاكت كه در اوايل سلطنت پهلوي بر 

 كه به معارف و تاريخ اي ران ب ه عم ل آم د و ب ا تق ويت  ك ه از روحي   مل   و

 كد و هم با فراغ تاطري كه در اثر تدبير معارف ب رايياسيوياليست  در ايران م 

 فنر تن يم ي ك دورة ت اريخ مفص ل و ع  يم فضلا و دايشمندان پيش آمدت بود،

اي بديت مه م ايران در كميسيويهاي معارف و مجامع فرهنگ  قوت گرفت و عدت

 گويد: توجه پيدا يموديدج مرحوم اقبال آكتياي  كيفيت كروع ايت فنر را چنيت م

( موقع  كه يگاريدت در پاريس بودم و حست اتف ا  1306كش سال قبل )»

زرگان عاليقدري را كه همه بر م ت س مت اس تادي داك ته و مصاحبت ذيقيمت ب

داريد يعن  حضرت علام  مفض ال آق اي مي رزا محم دتان قزوين   و حض رت 

مس  تطاب اك  رف آق  اي ذكاءالمل  ك فروغ    و حض  رت اس  تادي آق  اي مي  رزا 

تان فروغ  يصيبم بود، غالباً گفتگوي ايت موضوع در ميان بود ك ه ب ه ابوالحست

سبك تواريت  كه در فريگستان به همناري فضلاء فراهم ك دت  اتفا  ينديگر به

است تاريخ عموم  جهت ايران تهيه كن يم و چن ديت جلس ه اوق ات م ا ص رف 

ترتيب يقش  ايت كار و اتتيار روش و ترتي ب وس ايل و مق دمات آن ك د، ول   

بدبتتايه فراهم يداكتت سرماي  مادي و مأموريت يافتت حضرت آقاي ذكاءالمل ك 

فارت كبراي تركيه و مراجعت برادر مع م ايشان به ايران مايع صورت يافتت به س

ايت يقشه گرديد و در هميت اثنا بود كه دو جل د كت اب يف يس اي ران باس تاي  و 

تان تداستايهاي ايران قديم تأليف حضرت مس تطاب اك رف آق اي مي رزا حس 
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كه اوليت ق دم در مشيرالدوله پيرييا ايتشار يافت و موجب كمال ترسندي گرديد 

له با يهايت دقت و احتيا  و رعايت طرز كار اروپ اي  ايت مرحله از جايب مع م

و استفادت از جميع منابع موجودت برداكته كد و براي كساي  كه بع دها بتواهن د 

 ايت مرحله را بپيمايند رات روكت گرديدج

 ب راي ( وزارت جليل  مع ارف يي ز1307مقارن برگشتت يگاريدت به تهران )

رفع احتياج مدارس دست به كار تأليف ي ك سلس له كت ب درس   زد و جن اب 

ض وع مستطاب اجل آقاي اعتمادالدول  قراگوزلو وزير معارف وقت ييز در ايت مو

طيت ب ه جدي تمام داكتند و مقرر گرديد كه سلسل  تاريخ ايران از ابتدا تا مشرو

 ترتيب ذيل فراهم كود:

 قلم حضرت آقاي پيريياج از ابتدا تا صدر اسلام به

 زادتجاز اسلام تا استيلاي مغول به قلم حضرت آقاي تق 

و از استيلاي مغول تا اعلان مشروطيت ب ه توس ا اي ت ض عيف )عب اس 

 اقبال(ج

آقاي پيرييا به ذو  كتص  اوق ات گرايماي   ت ود را ص رف ايج ام اي ت 

ديم و يهاي اي ران ق من ور مقدس كردت و علاوت بر دو جلد ايران باستاي  و داستا

 ( دو مجل د كبي ر از ابت داي1312يك جلد درس  تلاص  دو جلد فو ، تاكنون )

ران را ايد و بقي  تاريخ اي ناي  را فراهم و طبع يمودتكتاريخ ايران تا اوايل دورة ا

 هم تا ظهور اسلام در دو مجلد ديگر در دست تأليف و طبع داريدج

دايند كه مؤلف ايد م كردتت و مطالعهكساي  كه ايت دو مجلد حاضر را ديد

وطنان محترم تا چه ايدازت در ايت رات زحمت كشيدت و چه تدمت  ذيقيمت به هم

ايدج هميت كه دو جلد ديگر ايت كتاب گرايبها ييز از طب ع ت ارج ك ود تود كردت
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افق جديدي پيش مردم ايت عصر، كه از گزارش احوال يياكان تود عموماً و ايران 

تبريد، گشودت تواهد كد كل  ب هم به كنل مطالع  علم  بهن تصوصاً آنباستا

و از قرائت و سير در احوال اجداد با افتتار تود به مآثر گذكت  ق وم ايراي   ك ه 

ايد الشأن بودتهمه وقت در ديياي قديم صاحب يام و يشان و همدوش ملل ع يم

تحقي ر مق ام ايرايي ان  ورزي مورتيت دكمت در ب ابپ  تواهند برد و به غرض

توب  پ ردت از روي ك ار تبر عصر جديد كه در ايت كتاب بهقديم و مغرضيت ب 

ايشان برداكته كدت است آگاه  تواهند يافت، باش كه غرور مل  ب ار ديگ ر در 

پ روري را در وج ود ايش ان هموطنان معاصر ما كعله زيد و ترمت سس ت  و تت

 (1)«جد باع مت تود وا داردسوتته، آيان را به اقتدا به اجدا

كشيد،  اكتغال مرحوم مشيرالدوله به تدويت ايران باستان تا پايان عمر طول

ت ا  بديت كار تطير گماكت و روزه ا گ اه  ،آن مرحوم را علاق  به تاريخ ايران

چهاردت ساعت وقت تود را صرف ترجمه و تن يم مطال ب كت اب و تص حي  و 

 كردجه م هاي چاپتايمطابق  آتريت يمويه

چنان كه بر توايندگان پوكيدت ييست منابع ايت كتاب عموماً تارج  ب ودت 

است، بديت معن  كه منابع اصل  آن يا يوياي  بودت است و يا روم ، و سپس ايت 

كتب به زبايهاي فرايسوي و ايگليس  و روس  و آلماي  و غي ر آن ترجم ه ك دت 

دس ت آورد و ل  كتاب را از تارج بههاي مهم منابع اصبودج مرحوم پيرييا ترجمه

كروع به ترجم  آن يمودج تود به زبان روس   و فرايس ه تس لا كام ل داك تج 

دايست و در اواتر عمر، از جهت احتياج  كه ب ه آث ار ايگليس  را كم و بيش م 

آم وز دايشمندان آلماي  داكت ياچار كد زبان آلماي  را فرا گيرد و مثل يك دايش

تها اوقات فراغت تود را صرف فرا گرفتت ايت زبان ك رد و زب ان دبيرستاي  ساع
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آلماي  را آموتتج البته به زبان عرب  ييز مسلا بود و بالنتيجه قسمت عمدة منابع 

دادج آقاي مهدي اكباتاي  رئيس فعل   ادارة تاريخ را كتصاً مورد استفادت قرار م 

الملك جه ت م مؤتمتبازرس  مجلس كوراي مل  كه در آن زمان از طرف مرحو

تصحي  كتب فو  به مرحوم مشيرالدوله معرف  كدت بوديد كيفي ت چ اپ كت ب 

 ايد:مذكور را بديت طريق به يگاريدة ايت سطور مرقوم داكته

ت ابتدا قريب پنجهزار صفحه از كتاب ايران باستاي  )ه ر ص فحه هش »ججج 

تهاي آن مرح وم س و از روي يادداك تدريج پاكنويسطر( و با سه ريگ مركب به

ان مرح وم ب راي تهي   آ براي حروفچين  حاضر گرديدج توب به تاطر دارم ك ه

 ينه يقلسندي از قول ين  از مورتيت يوياي  )با ايننه كتاب زير چاپ بود و با آ

ت اب قول ساير مورتيت را يمودت بوديد( براي ايننه عيت ي  ر آن م ورخ را در ك

جمه و تا آن مأتذ از اروپا رسيد و مطلب ترذكر كنند دو صفح  كتاب سفيد مايد 

 به جاي تود چاپ كدج

يا تأميت كدج پ س از چ اپ هزين  چاپ ايت كتاب توسا تود مرحوم پيري

آن كتاب مرحوم پيرييا به فنر تأليف و چاپ كتاب ايران باستان افتادج آن مرح وم 

ك ردج ت وب ب ه ت اطر اي دري  يم براي تهي  منابع ايت كتاب از هيچ يوع هزينه

دارم كه براي تهي  عنس دقيق و صحي  از مقبرة كوروش كبي ر و ص حن  جن گ 

اچار كد يك دورت تاريخ عموم  عالم تأليف اس ناريگر دارا و اسنندر مقدوي ، ي

ه زار  28قيمت و ياي اب ب ود تري داري كن دججج قري ب روس  را كه بسيار گران

صفحه پاكنويس مطالب ايت سه جلد كتاب را بندت تهيه كردمججج به اص رار ف راوان 

ايشان قبول يموديد كه چاپ كتاب به عهدة كركت مطبوعات گذاردت كودج چاپ 

چ اپ جل د دوم از ارديبهش ت ،1311فرورديت  12تا  1310مهر  12د اول از جل
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ط ول  1313م ات ت ا بهمت 1313و چاپ جلد سوم از م رداد  1311تا آبان  1311

 كشيدج

ت پس از ابتلاء به بيماري اورم ، طب ق دس تور اطب اء از تواي دن و يوك ت

حات  كه كفاهاً اصلاكردم و با محروم كديد و مطالب موجود را بندت پاكنويس م 

سپرديمج اينجايب تا چهار ساعت قبل از وفات آن مرحوم كرديد به چاپتايه م م 

ه كنار تتتتوابشان بودم و به پاكنويس قسمتهاي  از جل د چه ارم ك ه مرب و  ب 

 «پرداتتم و متأسفايه ايت كتاب به پايان يرسيدجججساساييان بود م 

ن قديم گ را در پايان دادن تاريخ ايرارالدوله، آرزوي ايت مرد بزريمرگ مش

ي ا به تاك سپردج اما جلد چهارم آن كه متتص دورة ساساي  باكد، مرح وم پيري

س  عيد يفييادداكتهاي  در ايت باب تهيه كردت بود، كه گويا به امايت يزد مرحوم س

 سپردت كدت بودت استج

گرفته ك دت  در ي ر 1306بندي تاريخ ايران كه از عجب ايت بود كه تقسيم

 اي پايان يياف تجتزادت و مرحوم اقبال هم مسؤول آن بوديد در هيچ دوربود و تق 

زادت از مرحوم پيرييا را اجل مهلت يداد و عصر ساس اي  تم ام يش دج آق اي تق  

تنها به چنگي ز يرس يد، بلن ه از پروي ز ه م پرويز تا چنگيز، را كروع كرد ول  يه

رود، و م  در ايت ايام آن را بتوايند ديبال كنند ي يگذكت، و ديگر هم گمان ايننه

آن دقت و صحت كروع كرد، فقا يك جلد مرحوم اقبال هم كه تاريخ مغول را با

واحل را به پايان آورد و باق  عمر را در تجرد و غربت گذرايد و آتر ه م در س 

اريخ يم كه تبيناليا( مرگش دريافت و كتاب به پايان يرسيد و امروز م تمديترايه )اي

آتر اي ت كهن ه كت اب افت ادت مفصل ايران هم مايند سرگذكت ديياست كه اول و

 استج
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 ايران باستان بحثي مختصر در باب

از  ترتيب كار مرحوم پيرييا بديت وجه بود كه ابتدا موضوع م ورد بح   را

سنجيد و ب ا آث ار و كرد و اقوال متتلف را باهم م منابع مهم تارج  ترجمه م 

كرد و سپس ب ا ايش اء و س بك ها و احياياً منابع داتل  مطابقه و مقايسه م تيبهك

ك رد و س پس ب ا فض لاي يمود و آيگ ات پ اكنويس م متصوص تود تحرير م 

كد، پس مطالب به چاپتايه فرستادت م يمودج از آنمحقق در باب آن مشورت م 

و اع راب و و چون وسواس بيش از حد درم ورد ض با و ثب ت اس ام  ت اص 

هاي چاپتاي ه را ك ه آق اي مه دي آن و صحت جم لات داك ت يموي هحركات

 كرد و اجازة چ اپاكباتاي  ديدت بود باز به چند بار كتصاً رسيدگ  و مطابقه م 

وم ددادج كايد بتوان ادعا كرد كه به تناسب امور مطبوعات  در ايران جلد اول و م 

چاپ رس يدت   باكد كه در ييم قرن اتير بهقتريت كتب تحقيغلاايران باستان، كم

 استج

يق  در باب يقد مطالب ايران باستان، اينجا جاي گفتگو ييست كه تود تحق

تريت و توان گفت كه مرحوم پيرييا آت ريت و ت ازترا ديگر درتور است، تنها م 

دس ت آوردت تريت اطلاعات عصر تود را در باب ت اريخ اي ران باس تان بهصحي 

دست آمدت و كت ب هبثار تازة بسيار آها و لبته بعد از مرگ او تا امروز كتيبهاستج ا

كناس در باب تاريخ اعصار گذكت  ما و رسازت متعدد يوكته كدت و صدها كر 

ايد ول  بازهم كايد بتوان ادعا ك رد ك ه مطال ب ت ازة آن آيق درها تحقيقات كردت

 ندجر چند جمل  متتصر تتطئه كييست كه بتوايد مطالب ايران باستان را حت  د

المع ارف  اس ت در ب اب ةه دائ رنايران باستان تنها تاريخ ايران ييست، بل

تاريخ و تمدن و فرهنگ اعصار باستاي  ممالك مهم دييا تصوصاً يوي ان و روم و 
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النهريت و هن د، چناين ه در مطالع   اي ت ت اريخ، سوريه و مصر و عربستان و بيت

بينيم، بلنه از بسياري مسائل هتامنش  و پارت  را تنها يم  سرگذكت اقوام ماد يا

 كويمجو مطالب مربو  به تاورمياي  امروز و ديياي متمدن آن روز آگات م 

 مرحوم مشيرالدوله در تن يم تاريخ تود هرگز تعص ب را رات ي دادت اس ت

ت كند، اما صورهرچند روحي  ياسيوياليست  او در سطر سطر كتاب توديماي  م 

ردت تعصب يداردج او به سائق  علاق  به ايران و توجه به تم دن اي ران كوك ش ك 

اي يا مطلب  در باب تصوصيات و مزاياي روح  و اتلاق  است كه هرجا جمله

ت ارج يشدتايراييان بيابد، يقل كند و آن را تجل  بتشد، اما هرگز از جادة ايصاف 

هاي قديم تود ايت كات ت ود را تبهدر كالمثل دربارة تشاياركا است، چنايچه ف 

 گويد:چنيت ياميدت است، 

تشايارك  ا دس  ت ب  از دارد و دل ج  وايمرد، ول    ي   رش در »

رودج رأي ص حي  را ايتتاب اكتاص صائب ييست و به تط ا م  

پسندد ول  قوت ارادت براي اجراي آن يداردج مغلوب زيان اس ت م 

س پاردج درب ارة م  س رايان و زي انو زمام امور را به دس ت تواجه

 ج تلاصه آينه از او دورة ايحط ا  در   است يا مفرِاكتاص مفرَ

س رايان تايوادة هتامنش  كروع كد و كار به دست زيان و تواجه

 (2)«افتادج

مشيرالدوله پس از آين ه قري ب ثل   جل د دوم كت اب ت ود را در ب اب 

ت تويتوار اي ران جا او را دكماسنندر و كارهاي او اتتصاص دادت است، و همه

 ذلك در توصيف او گويد:دايد، معبيند و م در سطور تاريخ م 

اسنندر كتص  بودت هوكمند و غالباً هش يار، دلي ر و ك جاع، »
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مرد تص ميم در مواق ع تطري اك، ص احب عزم   ق وي و ط اقت  

حد افرا ، بلندپرواز تا س رحد طلب بهياپذير، جوياي يام و جاتتلل

پرست، جوايمرد و بافتوت، مملو از غضب هوتجنون، ميگسار و ك

تواستند او را در ح د اعت دال رحم يسبت به اكتاص  كه م و ب 

ق  و س فياك، ك ببينند، تودپسند و تودس تاي، تن دتو و حس ود، 

ل عام از زن و م رد، پي ر و تباك در تويريزي و تراب كردن و قب 

صفات ب زرگ  كنندگان اسنندر ازبريا و بزرگ و كوچك ججج ستايش

گات مغلوب يشد، به عقيدة م ا ع دم دايند كه هيچاو ايت معن  را م 

تنهاي  براي ستايش كس  كاف  ييست، جه ايگير وقت   مغلوبيت به

مستحق ستايش است كه زاقل بيش از تراب كردن آباد كن د ججج ب ه 

عقيدة يگاري دت، فيلي پ پ در اس نندر از او برت ر ب ود ججج اس نندر 

زرگ و داراي صفات  زياد از توب و بد ججج هرگ ات از كتص  بود ب

ي ر منافع بشر بنگريم، او بيشتر گرفت و تيل  كمتر داد ججج او آدم  

ي اس  ت و ي  ه از تط  ا و بتش  ش ب  ود، و آدم    ي  ه از عي  ب مب  ري

 (3)«مصونج

ايت يموي  متتصر ب راي يماياي دن دق ت ي  ر و يح وة قض اوت مرح وم 

مبحث   تاريخ تودش بود و از بح  در باب كتاب را مشيرالدوله دربارة قهرمايان

 ديگر بايسته استج

سبك ايشاء پيرييا اتتص اص ب ه ت ود او داردج در كم ال ص حت اس تج 

برد كه مفه وم را بتواي د كار م جملات كامل و رسا است و حداكثر كوكش را به

 اردجيد كاملاً حال  توايندت بنند و از ايت جهت حت  از تنرار مطالب ييز باك
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ر بينم )و گو ايننه كايد از ي عيب  كه بندت كتصاً در ايشاء مشيرالدوله م 

يويس  حست آن باكد( ايت است كه مزت و چاك ن  ي داردج گ اه  آدم ززم تاريخ

ه ا و است كه از تستگ  توايدن ماجراي طوزي  كوروش يا اس نندر ي ا پارت

زدت آيتيوتوس ي ا س لنوس ت ارج هم بعد از كنيدن اسام  دت پايها و آنسلوك 

كود و ايت جمله را س بك ايش اء ج دي و تش ك و ثاب ت و زيتغي ر او ب ه م ا 

بتش  دج اص  وزً مرح  وم مش  يرالدوله اه  ل ك  عر يب  ود و اي  ت ك  ايد ج  زء يم 

ايد، ايت است كه هاي معدود دوران اتير باكد كه به كعر توجه يداكتهصدراع م

 تواييم بيابيمجز اكعار فردوس  را هم يم در هم  كتاب او حت  ين  دو بيت ا

واقع  اً عجي  ب اس  ت ك  ه مرح  وم مش  يرالدوله ك  ه ت  ود مس  لماً داس  تان 

 از كيد اسنندريامه ي ام  را دقيقاً توايدت است وقت  صحبت از مرگ دارا كردت و

ت ( گفتگو دارد كعر ي  ام  را از ي اد بب ردج او آت ري1436بسوس و يبرزن )ص 

ورت كبا ايت كنوت و در عيت حال رقت و طنيت )از قول كنت  دقايق عمر دارا را

 كند:مورخ تارج ( بازگو م 

ه ك ه ب ه عم ر م ت به اسنندر بگو كه از محت، حت  از ايت بليي»

ه او ك ه اي  دهد، ب دتر از اي ت اس ت ك ه در ازاي يين تاتمه م 

كناس  كنم و )اسنندر( به مادر و زن و اطفال مت كرد، يتوايستم حق

ميرمج درحال  كه دكمت او هستم، ول   اگ ر راس ت اس ت ك ه  م

آتريت دعاي بيچارگان در يزد تداويد مقبول است، از او تواه ايم 

اي محف و  ب داردج بع د داري وش آب كه اسنندر را از هر متاطرت

تواست، پس از چند لح  ه اس نندر دررس يد و ب ه ط رف يع ش 

آورد و رق تداريوش دوي د ب ه ح ال دلت راش اي ت ك ات مقت در 
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بگريست، بعد رداي تود را كندت روي يعش ايداتت و امر كرد ب ا 

 (4)« احترامات زياد يعش كات را حركت دادت به مقبرة كاهان ببريدج
 

 واقعاً ظلم است كه آدم  تاريخ را ب ه اي ت دق ت و لطاف ت ب ازگو كن د و

يي اورد ك ه  وقت ايت اكعار را درمورد مرگ دارا فراموش يمايد و در پاي ان آنآن

 گفت:

 س  نندر ف  رود آم  د از پش  ت ب  ور

 تت مرزب ان دي د در ت اك و ت ون

 س  ر تس  ته را ب  ر س  ر ران يه  اد

 فرو بس ته چش م آن ت ت توابن اك

 رها ك ت ك ه در م ت ره اي  يماي د

 ب ردرها كت كه ت واب توك م م 

 يفير از جه اي  ك ه داراك ش اس ت

 درت  ت كي  ان را ف  رو ريت  ت ب  ار

 ددك  ه داي  د ك  ه اي  ت دتم    دام و
 

 درآم   د ب   ه ب   اليت آن پي   ل زور 

 ونگك   لات  كي   اي  ك   دت س   ري

 ك  ب تي  رت ب  ر روز رتش  ان يه  اد

 بدو گفت برتيز ازايت تون و تاك

 چ   راغ م   را روك   ناي  يماي   د

 ب  ردزم  يت آب و چ  رخ آتش  م م 

 اكش اس   تپرور و آك   ناريه   ان

 كف  ت دوت  ت ب  ر درع اس  فنديار

 چ  ه تاريته  ا دارد از يي  ك و ب  د  
 

گنجدج بايد بگوييم كه ح ق مرح وم در ايت مبح  يم  بح  دربارة كتاب

پيرييا از جهت ايران باستان بر ملت ايران همشأيه حقو  فردوس  استج ايت بيان 

ص حبت از اگر ظاهراً اغرا  به ي ر آيد، بايد توجه داك ته باك يم ك ه م ا ام روز 

س ال پ يش از اي ت اي ران اس ت و  2600كنيم كه مرب و  ب ه تدويت تاريت  م 

متأسفايه تا چهل سال پيش براي ما مجه ول و ي امعلوم ب ودج مق ام و كتص يت 

دهن دت لق ب مرداي  مايند كوروش كه مقام رهبر عالم بش ريت را يافت ه و يجات
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ايد، تا چهل سال قبل ذكور در قرآن توايدتمگرفته و حت  بعض  او را ذوالقرييت 

دايس ت حيط   رك ا را يم براي ايراييان مجهول بودج كس  يام داريوش و تشايا

ه ا و ماده ا را كس   تش تيص حنمراي  و مقام فرمايده  هتامنش يان و پارت

كل  از بيت رفته بود و به منابع يوي اي  و روم   و اروپ اي  دادج منابع ايران بهيم 

بعدج كس  دسترس  يداكت و درحقيقت ايران بود و تاريت  مبهم از ساساييان به 

كنن دگان ت اريخ اي ران مشيرالدوله ين  از زيدت ر بگوئيم،پس كجا اغرا  است اگ

و كس  است ك ه رات را ب راي آين دگان گش ودت و زمين ه را ب راي ا ،باستان است

 تنميل تحقيقات آمادت ساتته استج
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